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گزارشی از روند نامطلوب اخراج نیروی کار در بنگاه های اقتصادی

تعدیل؛ کنش یا واکنش
شــرق: «تعدیل شــدم»! این جمله خیلی کوتاه، حالا دیگر کلیدواژه و جمله مشترک از سوی کارگرانی است که 
ایــن طرف و آن طرف راه افتاده اند تا راهی برای ادامه کار پیدا کنند. جمله ای که هزار حســرت در آن اســت 
و هــزار آرزوی بر باد رفته را در افق نگاه راوی اش می شــود دید. تعدیل همان اخراج از کار اســت اما واژه ای 
محترمانه تر؛ البته در قانون هیچ توفیری با اخراج برای آن قائل نشــده اند، اما امروز چنین وانمود می شــود که 
وقتی می گویند تعدیل منظور این اســت: شما کاری که مســتحق اخراج از کار باشد انجام نداده اید اما شرایط 
اقتصادی ایجاب می کند که بنگاه اقتصادی و تولیدی باید کوچک و کوچک تر شــود تا بتواند ادامه حیات دهد. 
بنابراین تصمیم مدیریتی این اســت که از بخش های غیرضروری تر شروع کند. این در نتیجه هیچ تفاوتی ایجاد 
نمی کند و معنی اش این اســت که بخشی از نیروهای سازمان به اجبار شــرایط اقتصادی و نه چیز دیگر، باید 
برونــد و راه خود گیرند. بروند و آینده را در جای دیگر غیر از ســازمانی که در آن پا گرفته اند، آغاز کنند. تعدیل 
نیرو حالا یکی از معضلات جامعه کارگری اســت. معضلی که در برخی موارد افراد را با مشــکلات بسیار زیاد، 
حتی مشــکلاتی غیر از مشکلات اقتصادی مواجه می کند. مشکلاتی از قبیل افسردگی و موارد شدیدتر از آن که 
به حوادثی انجامیده و هیچ تضمینی وجود ندارد از این پس این حادثه ها که گاه تلخی آن به زهر می ماند، تکرار 
نشود. با این حال گویا تعدیل نیرو به امری اجتناب ناپذیر در این حوزه تبدیل شده است و در این «گذر» نگاهی 
به اوضاع طرف عرضه (بنگاه های تولیدی و توزیعی)، بازار و تجارت و نیز طرف تقاضا (شهروندان) شده است 

تا دست کم روایتی از دو طرف شنیده شود.

تولید و تجارت
دربــاره تجــارت و تولید، کارشناســان زیاد حــرف زده اند 
و قرار نیســت تکرار مکررات شــود، اما ایــن نکته قابل تأکید 
اســت که در این مُلک رویارویی دیرینه ای بین تولید و تجارت 
وجود دارد. مواجهه ای ســنتی و اساســی که از دیرباز بوده 
و تاکنــون ادامه یافته و حتی باعث شــده نظــام اقتصادی، 
رواج گونــه ای را بپذیــرد که بــه دلیل شــفافیت های مالی 
عملا طغیــان اقتصــادی آن در بســیاری از کشــورها مهار 

شده است؛ «دلالی»!
اگــر دعــوای تولید و تجارت تــا دیروز این بــود که تولید 
می گفت: ما باید بر اســاس مزیت های موجــود، کالاهایی را 
تولید و در صورت امکان صادر کنیم که از مسیر آن هم ثروت 
تولید شــود و هم بازار کار برای اشتغال نیروهای موجود در 
جامعه مهیا کنیم و اگر تجارت در پاســخ می گفت: مزیتی در 
این کشــور برای تولید وجود نــدارد، بلکه باید کالاهای مورد 
نیــاز را وارد کنیم و برای رفاه بیشــتر، در اختیــار مردم قرار 
دهیم؛ امروز دیگر چنین بحثی خیلی رواج ندارد. امروز نوعی 
از اقتصاد رانتی و دلالی شــکل گرفته که قاعده های ســنتی 
بازار را هــم نمی پذیرد و طوری خودش را بر اقتصاد تحمیل 
کرده که هر روز کار را بر اصحاب تولید ســخت و ســخت تر 
می کند. امروز که داســتان از ریشه متفاوت شده است و عملا 
اقتصاد مســئولیتی برای خود در قبال آدم ها قائل نیست، اما 
سال های قبل تر در اواسط دهه ۸۰، در یک گارگاه نقلی حدود 
۱۵ تــا ۲۰ نفره، با مدیر و صاحب آن، باب گفت وگو باز شــد. 
او می گفت: مــا خودمان را اینجا عــلاف کردیم. همین حالا 
اگر مجموعه که شــامل ملک و ابزار و ادوات اســت و مواد 
اولیه، بفروشــم و پولش را در بانک بگــذارم، از نظر منفعت 
شخصی بسیار بسیار پیش هســتم چون تولید، سودی ندارد 
که بخواهم پایش بنشینم. او می گفت: به جایش کلی دردسر 
دارم. همین کارگاه را که خیلی هم بزرگ نیست، ببین! دردسر 
بیمه تأمین اجتماعی هســت، دردسر مالیات هست، عوارض 
شــهرداری هست و هزار و یک ایراد و اشکال دیگر که ما هم 
در آن بی تقصیریــم اما آن ایرادات و موانع شــاید صد بار مرا 
مجاب کرده که در این کارگاه را ببندم، همه چیز را به پول نقد 
تبدیل کنم، بگذارم در بانک و بروم در خانه بنشــینم و تفریح 
کنــم! اما باز وقتی می بینم حدود ۲۰ خانوار از اینجا نان ســر 
ســفره زن و بچه شان می برند، شــیطان را لعنت می کنم و از 

این تصمیم منصرف می شوم.
امروز اما وضع کمی متفاوت از آن روزی است که صاحب 
کارگاه چند ســال پیش، به شیطان لعنت می فرستاد و کار را 
از میانــه تعطیلی، رها می کرد و به خانه اول بازمی گشــت. 
امروز رواج نوعی از واسطه گری مانند خرید و فروش مجازی 
ارز و طلا و ســهام مجازی (که اصلا معلوم نیســت رد پایش 
کجاســت و چقدر موجودیت فیزیکی دارد) اقتصاد کشور را 
درنوردیــده و نوعی از دلالی کــراوات زده را به اقتصاد حقنه 
کرده که گاه در برخی مــوارد صرف نظر از میزان صحت آن، 
نوعی تبلیغ می شــود کــه صاحبان کارگاه هــای خرد به ویژه 
کارگاه هــای زیر پنج نفر (که به هر حال بخشــی از اشــتغال 
کشور را در خود جای داده اند) وسوسه می شوند تا با تعطیلی 
گارگاه، ســراغ این نوع مشاغل که دردسرهای مالیاتی، ارزی، 
تأمیــن اجتماعی و کارگــری (قانون کار و دســتمزد و مزایا) 
ندارند، بروند (دست کم نگارنده این سطور دو مورد شخصی 
سراغ دارد که به تعطیلی کارگاه و بی کاری کارگران اندک آن 
انجامیده و از نظر منطق ریاضی وقتی دو مورد وجود داشته 

باشد، احتمال وجود موارد بیشتر وجود دارد).
تمــام مــواردی که در بالا به آن اشــاره شــد و نیز موارد 
دیگر کــه در وصف نیامد، به این معناســت که تولید در این 
بوم به اشــکال مختلف زیر ضربه اســت و وقتــی تولید زیر 
فشار باشد طبیعی اســت نیروی کار، فشار افزون تری تحمل 
خواهــد کرد. بــه طور طبیعــی در فضای موجــود، تولید از 
ســوی تجارت ســنتی (که حتی خرید و فــروش با یک تلفن 
توســط یک فرد، قابل انجام اســت) در فشار است؛ و مضاف 
بر آن دلالان مدرن، تهدید ثانوی برای رشــد و توســعه تولید 
به حســاب می آینــد. در کنار ایــن موارد مشــکلات متعدد 
از قبیل سیاســت های مالیاتــی، نوســانات و بی ثباتی ارزی، 
سیاست های پولی، قوانین دســت وپاگیر و... محدودیت ها را 

افزایش داده است.
ایــن وضــع کار در بنگاه های کوچک و بــزرگ را به جایی 
رســانده که هر کدام بســته به بزرگی یا کوچکــی واحد، به 
دلایلی به فکــر تعدیل نیرو افتاده اند. دلایلــی که گاه وقتی 
در مواجهه مستقیم با صاحبان مراکز تولیدی قرار می گیرید، 
خیلــی هم بیراه به نظر نمی رســد. اینکه آن دلایل چیســت 

بــه طور قطع به کارگران واحدهای تولیدی ارتباط مســتقیم 
نــدارد، بلکه آنها نیز خود آســیب دیده از وضع به  وجود آمده 

هستند.
بازار و تعدیل

نگاهی به تیتر رسانه ها در یک سال گذشته اهالی جامعه 
کارگــری را شــوکه می کند و البتــه به تبــع آن، دیگر اهالی 
جامعــه را. نمونه ها را ببینید: «۲۳ کارگر صدر فولاد با اتمام 
قرارداد کار بی کار شــدند/ مدیــرکل کار: در فاز دوم کارگران 
بازمی گردند _ فروردیــن ۱۴۰۲»؛ «نگرانی کارگران نفت و گاز 
از تعدیل/ در آســتانه «تصویب طرح ساماندهی» قراردادها 
تمدیــد نمی شــود! مهــر ۱۴۰۱» و تیترهای بســیار دیگر که 
اینهــا فقط دو نمونه از آن در رسانه هاســت. در همین هفته 
گذشــته خبر این بود که تعدیل نیرو در فلان مرکز تجاری که 
از آغاز سال شروع شــده، هنوز هم ادامه دارد. تعداد زیادی 
از کارگاه ها به ویــژه کارخانه ها بنا بر گفته مدیران آن، هرچند 
نمی خواهند نیــروی کاری را که ســال ها در این بنگاه ها کار 
کرده و صاحب تجربه شده اند، به راحتی از دست بدهند، اما 
می گویند در برخی موارد به رغــم تلاش برای حفظ نیروها، 
نمی تواننــد با این وضع به کار ادامه دهند. چرا؟ به این دلیل 
کــه آنها مدتی مراکز خود را به رغم ضررده بودن، بر جا نگه 
داشــته اند، اما اگر قرار باشــد حتی بنگاه تولیــدی، در نقطه 

سربه سر سود و زیان ادامه دهد، باید تعدادی از نیروها از کار 
بی کار شــوند. این وضع در بنگاه های تولید بزرگ مانند آنچه 
دربــاره فولاد و نفت به عنوان نمونه ذکر شــد، وجود دارد و 
در حوزه های کم ســودتر به طریق اولی وضع پابرجاست. در 
حوزه  عرضه هم وضع چنین اســت. چندی پیش طی بازدید 
از یکی از پاساژهای عرضه پوشــاک در کوچه برلن تهران، با 
فروشــندگان گفت وگو شد. بازار در یک روز تعطیل خلوت به 
نظر می رســید. مثل خیابان ها شــهر تهران در یک تعطیلی 
متوالی! خیابان هایی که اهالی اش راهی جایی غیر می شوند 
تا از رحمت تعطیلی ســه یا چهارروزه بهره ببرند. مشــتریان 
این بازار هــم گویی به تعطیلات رفته اند. یکی از مغازه داران 
پای در پیری گذاشــته، می گفت: هیچ وقت این طور نبوده. ما 
روزهای کم سو در بازار زیاد داشته ایم اما این طورش را لااقل 

من ندیدم.
در مســیر بازدید از بــازار، تقریبا تمام فروشــندگان همان 
تعداد اندک مشتریان را به داخل مغازه خود دعوت می کردند. 
وقتی هم پا داخل مغازه می گذاشــتی، تمام تلاش فروشنده 
این بود تا دســت خالی از فروشگاه بیرون نروی! در این بازار 
اما روزهایی تجربه شده که اساسا فروشنده به مشتری توجه 
نداشــت. آن قدر در حال گفت وگو با دیگر مشــتریان بود که 
وقت نمی کرد کسی را به داخل دعوت کند. این وضع موجود 

در طرف عرضه است.
یکی از اهالی بازار در پاســخ به این ســؤال «چرا این قدر 
خلوت اســت؟» می گفت: اگر تا حالا نفهمیدی که هیچ! مرد 
حســابی مردم در مضیقه اند. تورم بــالا رفته و توان مدیریت 
هزینه کم شــده؛ بنابراین خیلی طبیعی اســت اولویت بندی 
کنند. مردم تا دیروز که پول بیشتری داشتند، سالی سه شلوار 
می خریدند اما الان که هزینه های خوراک و مسکن و مدرسه 
بچه شــان افزایش یافته مجبورند اول آنها را تأمین کنند بعد 
ســراغ این بروند که یک شلوارشــان را دو تا کنند. حاج آقای 
بــازاری اینهــا را با حرص می گفــت و غرولند هــم می کرد 
که «توی مدرســه و دانشگاه چی به شــما یاد می دهند»! و 
احتمــالا منظورش ایــن بود که اصلا جواب این پرســش به 
قدری واضح اســت که احتیاج به ســؤال ندارد. وقتی مردم 
پول ندارند یا کم دارند، در اولویت ها کالاهای کم اهمیت تر را 
حذف می کنند و به جایش در موارد اساســی مانند خوراک و 
مسکن و آموزش فرزندان هزینه می کنند. با این حساب برخی 
از بازارها خود به خود با مســئله دپوی کالا مواجه می شوند و 
جریــان عرضه کند پیش می رود. یعنی بنــگاه تولیدی، مواد 
اولیه، کارگر و دیگر نهاده های تولید را تهیه کرده اما نتوانسته 
عرضــه کند یا کم عرضه کرده و مطابق برنامه نبوده اســت. 

یعنی چه؟ یعنی ورودی مالی کاهش داشته است.

قانون کار و یک آمار
دربــاره تعدیل کارگــران واحدهای تولیــدی یا واحدهای 
توزیعی و تجــاری، هرچند بــا آنها همراهی نمی شــود اما 
هرکــدام از طرفیــن، دلایلی بــرای اقدام خــود دارند. وقتی 
بــا کارگــر صحبت می کنیــد، بــه او حق می دهیــد و وقتی 
هم صحبت تولیدکننده می شوید، خیره در صورتش می مانید 
که چه پاســخش را بدهید و البته در کنار همه اینها کســانی 
هم هســتند کــه بی انصافی را بــه ثانیه می شــمارند و کف 
دســت جامعه قرار می دهنــد. با این حال قانــون کار وضع 
این حــوزه را تعییــن کرده اســت. یعنی آنجا کــه چاره ای 
جــز تعدیل نمی ماند، بایــد به قانون مراجعــه و مطابق آن 

عمل کرد.
در این زمینه ماده ۲۷ قانون کار، تکلیف و وضع را مشخص 
کرده است. طبق ماده ۲۷، قانون کار جمهوری اسلامی ایران 
می گوید «هرگاه کارگر در انجــام وظایف محوله قصور ورزد 
و یــا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پــس از تذکرات کتبی 
نقض نمایــد، کارفرما حق دارد در صــورت اعلام نظر مثبت 
شورای اسلامی کار» با پرداخت حقوق تصریح شده در قانون، 
قــرارداد کار او را فســخ کند. ســال ۱۴۰۰ مطابــق آماری که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده، تعداد خواســته های 
مطرح شده در هیئت های تشخیص بر اساس ماده ۲۷ قانون 
کار، ۲۶۵هزارو ۴۷۸ مورد بوده اســت. این در حالی است که 
میثم مداحی مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
نیز چندی پیش در اواخر مرداد گذشته، در نشست مطبوعاتی 
خود گفت: پارسال (۱۴۰۱) در سراسر کشور افزون بر ۴۰۰ هزار 
دادخواســت در هیئت های تشــخیص و حل اختلاف وصول 
شــد (که ۱۰ درصد از شکایت های کارگری و کارفرمایی کشور 

مربوط به اصفهان است) .
این آمارها نشان می دهد تعداد تعدیل ها یا دست کم اقدام 
به تعدیل (با توجه به اینکه تعدادی از آرا، رأی بازگشــت به 
کار بوده است) در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ درصد نسبت به سال 
۱۴۰۰ افزایش یافته است. حالا و با توجه به وضع موجود به 
احتمال زیاد پس از اتمام ســال ۱۴۰۲ و جمع بندی آمار، این 
نکته که تعداد تعدیل ها و دادخواســت های مطرح شده (با 
توجه به اینکه برخی از تعدیل ها اساسا به وزارت کار گزارش 

نمی شود چون محل دعوا نیست) افزایش یافته است.
خیابان سرهنگ سخایی

اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان تهران 
(جنوب غرب تهران) در خیابان سرهنگ سخایی واقع است. 
کافی اســت صبح آنجا ســری بزنید. مجموعــه ای از آدم ها 
که برای پیگیری امور داخــل راهروها می بینید، گویای وضع 
موجود است. دم در، آن جلو که تقاطع خیابان سی تیر است، 
دقیقــا همان لبه انحنای خیابان، تعدادی از آدم ها ایســتاده 
و دور هــم جمع شــده اند و درباره اوضــاع و احوال اخراج 
کارگران حرف می زنند. یکی آن وســط داد می زند: مشــاوره 
وکالت! می پرسم: وکالت چه؟ و توضیح می دهد که اگر نیاز 
به مشاوره درباره پرونده خود دارید یا نیاز به وکیلی دارید که 
پرونده را پیگیری کند، این شــماره تلفن، تماس بگیرید و کار 

را به ما بسپارید!
در این میان تعدادی از بی کارشده ها هم هستند اما خیلی 
تمایل به حرف زدن ندارند. یکی شــان می گفت: دلت خوشه 
بابا! از دیگری هم وضع را پرســیدم. گفت: ببین ! ان شــاءاالله 
در ایــن وضعیت گیــر نکنی اما در چنیــن وضعی همه چیز 
به هم می ریزه. من خودم الان با حدود ۲۰ ســال سابقه کار، 
بی کار شدم. سنم بالا رفته و امکان استخدام جای دیگر کمه. 
شــب تا صبح خوابم نمی بره. به جلو نگاه می کنم همه چیز 
ســیاهه. هیچ امیدی برایم نمانده. گاهی گمان می کنم... اما 
نه! کاری درســت نمی شــه. الان هم چه چیزی بیشتر از این 
برایت بگویم فقط امیدوارم این شــرایط با سرعت ملموسی 

بهتر بشه.
پرسش آخر

داســتان فضاهای کارگری امروز البتــه در برخی حوزه ها 
چنین است. همین حالا به دلیل وضع موجود و افزایش قابل 
مشــاهده تعداد بی کاران و تعدیل شدگان، در برخی بنگاه ها 
نیروهایــی با شــرایط بســیار نامطلوب در حــال به کارگیری 
هســتند. اینکه تولیدکننده مقصر اســت یا کارگر، یا اینکه آیا 
کسانی هستند که این میان از نیروی کار سوءاستفاده می کنند، 
همه اش قابل تصور اســت. اما ســؤال اصلی این است چه 
کســی مســئول رتق و فتق این وضع اســت؟ چه کسی باید 
اوضاع تعدیل ها را ســامان بدهــد؟ تولیدکننده دلایلی دارد، 
کارگر هم مقصر نیست! مسئول کیست؟ و شیوه مدیریت این 

وضع چیست؟

دادخواست ها در پرونده های کارگری ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

زیـرگـــذر

حمیدرضا عظیمی، روزنامه نگار: آفتاب لبه سه تیغ کوه های غربی 
رســیده و دارد خــودش را بالا نگه می دارد. انگار دســت نامرئی 
تاریکی مثل کســی که آدمی را به زور غرق می کند، دارد خورشید 
را با زور پشــت کوهای غربی هل می دهد! رنگ نارنجی آســمان 
آن پایین را، جایی که شــهر تمام می شــود، پر کرده و دیگر از آبی 
آسمانی خبری نیست. انگار چیزی دارد آن پایین ها اتفاق می افتد؛ 

چیزی شبیه حادثه!
همین طور که از خیابان حافظ به ســمت میدان حســن آباد، 
پیاده رو را گز می کنم، این جدال نور و تاریکی وسط چشمم نقش 
می بندد. آرام و آهسته سرم را پایین می آورم چشمم می افتد توی 
مردمک چشــمش! روی لبه ایســتگاه متروی حسن آباد نشسته 
است. چشــم ها سویی ندارد! و به یک نقطه خیره شده. جلویش 
یک سطل چهارکیلویی (به قول خودش) گذاشته و دائم با همان 
ســطل ور می رود. داخل ســطل یک چوتکه رنگ پلاستیک، یک 
چوتکه رنگ روغن، یک کاردک و یک لیســه دارد خودش را به رخ 

می کشد. از دار دنیا همین ها را دارد.
اوســتا رضا نقاش است. دیوارها را رنگ می کند. هر رنگی که 
بخواهیــد. در این دنیا که گروهی آدم ها را رنگ می کنند، او خیلی 
ســاده نشسته و منتظر اســت تا شــاید عابری از راه برسد و از او 
بخواهد که دیوار خانه اش را رنگ کند. کنارش می نشــینم. شاید 
به این دلیل که چند اصطلاح نقاشــی ســاختمان از جمله میل و 
بتونه و روغن الف را می دانســتم، احساس نزدیکی بیشتری کرد. 
اینکه می دانســتم چوتکه رنگ پلاســتیک فرچه نیست یا اینکه 
می دانســتم کدام یک چوتکه رنگ روغن است، کمک کرد با اوستا 
رضا هم کلام شــوم. آدم ها این روزها آن قدر در تنهایی خودشــان 

غوطه می خورند که حوصله آدم های جدید را ندارند حالا اوســتا 
حسن که جای خود!

از اوضاع حرف زدم و از احوال پرسیدم. اینکه چطور می گذرد؟ 
اینکه آیا دنیا بر وفق مراد هســت یا نه؟ سرش را چرخاند و توی 
چشم هایم نگاه کرد. یکهو ته چشــم هایش را دیدم و دلم لرزید. 
لبخنــدی تلخ زد. انــگار تغییر چهره ام را فهمید. آهی کشــید و 
گفت: اوضاع را که خودت بهتر می دانی پســر جان و احوال هم 

که مشخص است.
می خواســتم بیشــتر حرف بزند. گفتم: انگار روی هوش من 
خیلی حســاب کردی. چطور باید احوال مشــخص باشد؟ کمی 
جابه جا شــد و به خودش قوســی دارد تا احتمــالا از درد کمر یا 
خســتگی حاصل از نشستن برهد. گفت: به نظر خودت آدمی که 
از ســاعت هفت صبح اینجاســت و تا این موقع هنوز کاری برای 
انجام دادن نداشــته چطور حالی باید داشته باشد. صدایش کمی 
می لرزیــد. نمی دانم بغضش بود یا چیز دیگــر. هر چه بود ته آن 

صدا چیزی وجود داشت که یک جایت درد می گرفت.
آمدم بگویم: خب شرایط بهتر می شود! اما ترسیدم. یک لحظه 
تــوی ذهنم این ســؤال مثل پتک بالا رفــت و محکم خورد توی 
ملاجم و نقش بر زمینش کرد. از خودم پرســیدم: اگر بهتر نشود 
چه؟ اگر اوستا رضا فردا هم همین طور باشد یا فرداهای دیگر چه؟ 

آن وقت تکلیف چیست؟
سؤالم را عوض کردم: چند تا بچه داری اوستا؟ انداز و براندازی 
کرد و گفت: چهار تا. منتظر ســؤالم نشد و خودش ادامه داد: یک 
دختر دارم و سه پسر. دخترم دانشگاه می رود. از این دانشگاه های 
پولی نه ها! پســرانم هم هستند. یکی اش موتورسازی کار می کند 

و یکی دیگر کاری ندارد. آن آخری هم محصل است.اوســتا رضا 
حدود ۶۰ساله به نظر می رسد. چشمانی مشکی دارد و دستانش 
بیشــتر از سنش چروک شده. خاصیت رنگ، تینر و ... همین است، 
به پوست بیشتر آسیب می رساند. می گفت: نقاشی ساختمان اگر 
کارش باشد خوب است. درآمدش بد نیست. من که سال ها از این 
راه نــان خورده ام و خانواده ام را اداره و بچه هایم را بزرگ کرده ام. 

خدا را شکر تا الان هم نان حرام خانه نبرده ام.
وقتی داشت درباره نان و لقمه حرام صحبت می کرد، عصبانی 
شــده بودم. در دلم می گفتم: آخر مرد حســابی تو روزها می آیی 
سرگذر می ایستی تا کار گیرت بیاید و سال ها این طور زندگی کردی 
دیگر دغدغــه چه چیز را داری؟ نمی دانــم چطور چهره خاوری 

مدیرعامل بانک ملی و امثال او در ذهنم نقش بست؟
از اوســتا رضا پرسیدم: بیمه هســتی؟ گفت: نه! من بیشتر از 
۳۰ سال است که دارم کار می کنم. از همان اول نقاش ساختمان 
بودم. چند بار هم شنیدم که کارگران ساختمانی را بیمه می کنند 
اما هیچ وقت خبری نشد. حالا اگر هم خبری بوده به ماها نرسیده. 
شــاید هم خودمان بی خبر بودیم. هر چه که هست تا همین الان 

یک روز هم بیمه نبوده ام.
امثال اوستا رضا کم نیستند. ۳۰ سال در این حوزه کار کرده اند 
شاید هم بیشتر اما یک روز هم سابقه بیمه ندارند. یادم آمد همین 
یکــی، دو روز پیش هم مجلس آب پاکی را روی دســت کارگران 
ریخــت. مجلس در اصــلاح نهایی ماده ۵ قانــون بیمه کارگران 
ساختمانی، عملا بیش از یك میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر را به وضعی 
شــبیه آنچه اوستا رضا با آن مواجه اســت، دچار کرد. نمایندگان 
مجلــس چنــد روز پیش طرحــی را تصویب کردند کــه به قول 
فعالان کارگری و کارشناســان، مشکلات را حل نمی کند که هیچ، 
عملا آنچه در گذشــته می گفتند و برای بیمه کارگران ساختمانی 

چشم اندازی وجود داشت، از بین رفت.
آفتاب دیگر غروب کرده و خورشید پشت کوه های غربی خود 
را پنهان کرده است. شاید اگر خجالت نکشد، فردا از پشت کوه های 

شرقی خودش را بالا بکشد و چهره اش را نشان دهد.
اوســتا رضا هم خسته شده. کلاه کاموایی سورمه ای رنگش را 
که به عادت همراه دارد برمی دارد و می خواهد راهی شود. راهی 
خانه. اما انگار یک چیزی باعث ســنگینی قدم هایش می شــود. 
گفتم: اوستا چند وقت است کاری گیرت نیامده! دوباره آهی کشید 

و گفت: آخرین باری که سر یک کار بودم حدود دو ماه قبل بود!
دیگر من هم دارم آه می کشــم! قدم هایم ســنگین شده و بین 
آنها فاصله افتاده. چهره دختر اوســتا رضا که اصلا ندیدمش در 
ذهنم می آید وقتی که پدر به خانه می رســد و او می دود تا سطل 
چهارکیلویی اوســتا رضا را از دستش بگیرد و وقتی هم که چهره 
پدر را می بیند (بی آنکه اوســتا رضا حرفی زده باشد) به او بگوید: 

خدا بزرگ است. فردا ان شاءاالله!

روایت زندگی اوستا رضا
چشم ها سویی ندارند
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